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 ظهور شئون الهی در انسان از دیدگاه اوریگنس اسکندرانی و فیض کاشانی

 
 1نسترن فهیمی

 2علیرضا ابراهیم

 3زهرا حسینی حمید

 

 

 

 چکیده

اریگِنس اسکندرانی و فیض کاشانی به ترتیب، دو شخصیت تاثیرگذار در الهیات مسیحی و شیعی به شمار 

ای از مطالعات خدا و انسان ارائه نموده اند. این  دو پیشینهمی روند که آرائی خاص را در نسبت میان 

که به این مقاله فلسفی، کلامی و عرفانی داشته اند و به تفسیر کتاب مقدس و قرآن اهتمام ورزیده اند. 

. از دیدگاه این دو می پردازد «ظهور شئون الهی در انسان»به بررسی ای عرضه شده، مقایسه -شیوه توصیفی

و فیض اعتقاد دارند که تمامی انسانها، به ویژه عیسی مسیح )پسر( و خلیفه الله، مخلوق خداوند اریگنس 

-شود. همچنین، دیگر انسانها نیز میهستند و همة شئونات الهی، به جز ازلیت و ابدیت، بدانها منتقل می

به ظهور برسانند. در این توانند از طریق مسیح یا خلیفه الله بسیاری از صفات و شئونات الهی را در خود 

 راستا، محبت ورزی به عیسی و یا خلیفه الله وسیله ای برای انتقال شئونات الهی به انسان است.
 

 

 شئون الهی، اوریگنس، فیض کاشانی، انسان، الهیات تطبیقی. واژگان کلیدی: 

                                                           
 . دانشجوی دکترای ادیان و عرفان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 1

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. استادیار  2

 . استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 3
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 مقدمه

رسند. از وجودی به ظهور میالهی همان تجلیات صفات الهی است که در مراتب مختلف شئون منظور از 

در علم،  و قدرتمیان مخلوقات خداوند، انسان قابل بسیاری از تجلیات بوده و شئون مختلف الهی، همانند 

از ، به انسان شئون انتقال آناو ظهور یافته است. اُمهّات شئون پروردگار، ماهیت آنها و چگونگی 

را به خود مشغول ساخته است. از آن جمله، لهین موضوعات مهم در الهیات مسیحی و شیعی است که متأ

اند به این موضوع پرداخته یشدر آثار خوریگنس اسکندرانی و فیض کاشانی دو اندیشمندی هستند که وا

 دیدگاههای ایشان در تبیین نسبت میان قوای الوهی و انسانی بایستة مطالعه است.  و 

ریگنس و فیض ارائه خواهد شد وابتدا یک معرفی اجمالی از ا ،در این مقالهبرای مقایسة نظرات ایشان        

قرار خواهد گرفت. سپس،  تطبیقو ضمن آن، جایگاه ایشان در تاریخ الهیات مسیحی و شیعی مورد 

شود تا زمینه برای بررسی در کتاب مقدس و قرآن بازبینی می گانهترین شئون الهی به طور جدامطرح

. تقدم وجود پروردگار به دیگر شئون او، یابندو می صاً به انسان انتقال یافتهکه خصو فراهم گردد یشئونات

گیرد، روح الهی باشد که نمادی از وجود وی گردد تا نخستین شأنی که مورد مقایسه قرار میسبب می

ریگنس و فیض مطرح خواهد شد. در واست. از آن پس و به ترتیب، قدرت الهی و علم الهی از دیدگاه ا

 الوهی در قالب انسانی است.    شود که محمل و ظهور شئونرفی میایت نیز لوگوس یا کلمه معنه

 و شیعی در الهیات مسیحیو فیض اوریگنس جایگاه 

در یکی از مدافعان سرسخت مسیحیت در سدة سوم میلادی بود که .م( 214-181)ح 4اوریگنس اسکندرانی

و  1را نزد استادانی چون: کلمنس اسکندرانی الهیات مسیحی مبانیدیده به جهان گشود. او  ة مصراسکندری

ای ای علمی پیشرو بود. اوریگنس نویسندهفرا گرفت و در طرح مقولات کلامی به شیوه 6آمونیاس ساکاس

                                                           
4 Origenes of Alexandria 

  Clement of Alexandria                                                                                          

  Ammonius Saccas   

  Pery Archon 
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سالة خود را مصروف تشریح و گسترش پیام مسیحیت  66گری فعال بود که بیشتر عمر پرکار و موعظه

لذا مجموعه آثاری در مطالعات کتاب مقدس، فلسفه، دفاعیات، موعظه و  (Rown,    , p. xvi)نمود. 

بخش برای تحولات تفکر مسیحی در  محکم ایمباحث اخلاقی پدید آورد که پس از چندی، به پایه

از جملة نوشتار او  (18ص ،1384نگ، ؛ کو14ص ،1381،)مک گراث .ی امپراتوری روم تبدیل شدندشرق

ترین اثر که مهم 7اصول اولیهاشاره کرد. همچنین، کتاب  (Contra Celsus) سلسوسبر رد  می توان به

های الهیاتی وی را در بر دارد. افزون بر تألیف، اوریگنس به تدریس و اوست و بخشی اعظم از دیدگاه

را تربیت نمود که بعد  (Ambrose) آمبروسمباحثه نیز اشتغال داشت و از این رهگذر، شاگردانی مانند: 

 از وی، در ترویج برخی نظرات او دخیل بودند.  

داشت تا پرسشهای راجع از فضای دینداری مسیحی را با دقت ذهنیت خلاق اوریگنس وی را وا می        

زیست و ( به ویژه آن که در دورانی بالندگی فلسفة نوافلاطونی می   .Hughes,    ,pپاسخ گوید، )

نمود. در این فضا، او کوشید تا تلفیقی میان شورایی را ملاحظه می-های یونانی بر الهیات پیشااندیشهامواج 

 تفکرات مسیحی و یونانی ایجاد کند و به این منظور، از زبان فنی خاص خود بهره جست.

(Hughes,    ,p.   ؛Rankin,    , p.   احتمالاً مؤلفه ) بود ها و اصطلاحات مبهم همین زبان

به ایجاد  وریگنستمایل اند که بود برخی معتقدنظیر با آراء وی را فراهم نمود، زیرا که زمینة مخالفت کم

 ،1371)کاپلستون،بدعت آمیز سوق داد.  هاییدیدگاهرا به سوی  ، اوافلاطونی و مسیحیت ةسازش بین فلسف

 (66ص ،1386،فانینگ ؛31ص ،2ج

شیعة امامیه بود  مفسران و در شمار اعاظم فقها، حکماهم  (ق.1۰61 -1۰۰7) ملا محسن فیض کاشانی        

گاه مند بود و یز علاقنبه عرفان  ( فیض21، صق1368،«مقدمه»که در شهر قم متولد شد. )فیض کاشانی،

او در علوم مختلف از استادانی گوناگون،  (214ص ،1362زرین کوب،)سرود. اشعاری را با این دستمایه می

تی را در بهره جست و به ویژه مدسید ماجد بن علی حسینی بحرانی و شیخ بهاءالدین عاملی  همچون:

ی ماندگار را آثاراز این رهگذر، فیض ، ملاصدرای شیرازی، کسب علم نمود. مکتب حکیم برجستة شیعه

، کلمات لشافیتفسیر الصافی، الوافی، ا توان بهدر علوم مختلف اسلامی برجای گذاشت که از آن جمله می

اشاره کرد. اشتغال فیض کاشانی به تدریس نیز موجد پرورش شاگردانی اثرگذار در  اصول عقائد و مکنونه

 تاریخ شیعه بود که از میان آنها می توان علامه محمد باقر مجلسی را برشمرد.

شیعی هایی از تصوف زیست و شاهد قوت یافتن جریانفیض در فضای فرهنگی دوران صفوی می         

های اجتماعی مختلف بود. از اینرو، بخشی از توان فکری او مصروف تبیین نسبت در قالب مظاهر و جنبش
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دیگر ویژگی این دوران، رهایی تدریجی  (214ص ،همان). شدعرفانی  هایدیدگاهلوم شرعی و میان ع

لی، بر آن نهاده بودند. لذا فلسفة مشائی از قید و بندهای بود که متکلمان برجستة مسلمان، مانند محمد غزا

کوشش نمود تا میان فلسفه و شریعت اسلامی وفاقی برقرار سازد و در پرتو تعالیم استادش، ملاصدرا،فیض 

آراء او البته  (18، صب1377،«مقدمه»فیض کاشانی،) های اسلامی را بدین وسیله تثبیت نماید.آموزه

 سازند. به صوفیگری متهممخالفانی جدی را از میان اخباریون معاصرش برانگیخت تا وی را 

 و قرآنهی در کتاب مقدس شئون المبانی وجودی و معرفتیِ 

دارای دو شأن تنزیهی و تشبیهی است. شئونات تنزیهی او بیانگر مراتبی از وجود کتاب مقدس خداوند در 

ناشناخته دلالت دارند. مصداق بارز « وجود»گنجند و فقط به یک هیچ لفظی نمیالهی هستند که در قالب 

( الفاظ اینچنین، هم به لحاظ (    ,Exodاست. « هستم آنکه هستم»، به معنای «8یهوه»این امر، لفظ 

« بودنرازآمیز »وجودی و هم به لحاظ معرفتی دارای ابهاماتی هستند که از دیدگاه پدیدارشناسانه، ویژگی 

شود تا نتوانیم به کند. بدیهی است که تنزیهی بودن این گونه شئونات سبب میرا برای الوهیت تأمین می

شود، مطابقت سادگی به تسری آنها به انسان قائل باشیم، زیرا آنچه مایة تشخیص سرایت شئونات می

در کتاب خداوند م برای اشاره به و الفاظ مختلفی ه نامهاشئونات میان الوهیت و انسانیت است. در برابر، 

-جنبة تشبیهی دارند و بدین لحاظ، شئوناتی مادی را برای الوهیت متصور میکه است ذکر شده مقدس 

توان در توصیف سفر پیدایش از خداوندی ملاحظه نمود که پیش از شوند. نمونة برجستة این امر را می

البته باید توجه کرد، اینکه خداوند  (   Gn)« اشتدای از بخار گام بر میبر توده»خلقت این جهان، 

دارای شئوناتی مادی باشد، لزوماً بدین معنا نیست که این شئونات دقیقاً با تصور انسان از امور مادی قابل 

بی )میلر، اند و... را به الوهیت نسبت داده ، داور، خالقپادشاه تطبیق هستند. برای مثال، صفاتی چون:

پادشاهی، داوری و خالقیت او به همان معنی است که در مورد پادشاهی، داوری و خالقیت ، اما (13صتا،

 شود؟ انسان در عالم مادی افاده می

در پاسخ به این پرسش مهم، دو جریان در تفسیر مسیحی از کتاب مقدس شکل گرفته است. نخست،        

اند. ات الهی را غیر از صفات انسانی دانستهگروهی هستند که با استناد به برخی بندهای کتاب مقدس، صف

اند و معتقدند برخلاف صفات آنها صفات خداوند را به لحاظ وجودی، غیر از صفات انسانی تلقی کرده

به باور  ناپذیر است.آگاهی و اراده، تغییر ،صفات ،خدا از نظر ذاتبشری که دائم در حال تغییر هستند، 

 ) در قدرت ،((    ,Hebت صفا هیچ تغییری در، ازکتاب مقدس است آنان که مأخوذ

Rom,       )، در نقشه( ها و هدفها Ps,     )، هاوعده  Cor,    ))، محبت و رحمت 

Ps,      )( و عدالت خدا ) Isa,     ( .به وجود نمی آید ).تیسن، صص  برای مطالعة بیشتر، نک

                                                           
8. YHWH 
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اما گروه دیگر، مفسرانی هستند که صفات الوهی را به لحاظ وجودی از سنخ صفات انسانی )و  (77-81

اند. از این نظر، اوریگنس را باید در دستة دوم جای داد، زیرا، اوریگنس خدا تر از آن( دانستهالبته گسترده

دیگر لوگوس است، را منزه از زمان و مکان و خلق می داند و دو صفت حکمت و قدرت را که نامهای 

صفات ذات او می داند و معتقد است که ذات، این صفات را محدود و تحدید می کند و از سویی دیگر، 

 (161، ص136۰این صفات نیز ذات را محدود می سازند. )هادی نا،

 دانند نیز در بابدر میان کسانی که صفات الهی را به لحاظ وجودشناسانه همچون صفات انسانی می       

اجزاء شناسد. خودش را به طور کامل می وندخداپذیری صفات الهی اختلاف است. بنا بر اناجیل، معرفت

 (     ,Mt) شناسند.میو انحصاری یکدیگر را به طور کامل  ( همپسر و روح القدس ،پدرتثلیث )یعنی 

کم توان دریافت که )دستروند، لذا میشمار میاز آنجا که پسر و روح القدس هر دو جزو شئون الهی به

پذیر بوده و برخی مراتب شئونات الهی نسبت به الوهیت دارای معرفتی بعضی( صفات خداوند شناخت

منحصر به فرد هستند. البته این قدرت شناخت ممکن است به واسطة عیسی به مدارج پایینتر آفرینش و 

تواند به معرفت پدر نائل کند. و اراده کند، میمخلوقات نازله نیز انتقال یابد؛ بدین معنا که هر فردی را ا

(Ibid.) رود و مسیح را به عنوان این موضوع، مبنای بحث انتقال شئونات الهی  به انسان به شمار می

 سازد.ای در فرایند انتقال مطرح میوسیله

د. تشبیهی قائلندو شأن تنزیهی و  خداوندبرای آیات قرآن کریم،  مفسران شیعه و سنی با نظر به       

را نازل فرموده است. اکثر خداوند متعال، هم آیات تنزیهی، هم تشبیهی و هم آیاتی در جمع تنزیه و تشبیه 

علماء و متکلمین شیعه، در صفات الهی بر مبنای روایات، از الگوی تنزیهی پیروی کرده اند. گروهی از 

ابن عربی و پیروان مکتبش، تنزیه آمیخته با تشبیه عرفا و متصوفه و اهل تسنن قائل بر تشبیه اند. دیدگاه 

عارف »فیض نیز قائل به جمع میان تنزیه و تشبیه است  است و تنزیه و تشبیه را مکمل یکدیگر می دانند.

محقق کسی است که حق را من حیث ذاته منزه از تشبیه و تنزیه بداند و من حیث معیته الاشیاء و ظهوره 

 (43، ص136۰)فیض کاشانی،« ه جمع کند و حق را به وصفی تنزیه و تشبیه نعت کند.بها، میان تشبیه و تنزی

صفات فلسفی،  .تقسیم می کند صفات فلسفی و صفات اخلاقیرا به دو دستة  فیض صفات خداوند       

، صفات اخلاقی صفاتی است که نمی تواند با انسان ارتباط پیدا کند و او نمی تواند بدانها متصف شود.

. این بدان رحیم و متصف گردد، مثل سمیع، بصیر اتی است که انسان می تواند به رشحه ای از آنهاصف

الهی را  ةو با توجه به اینکه انسان نفخ تعالی، مظاهر و مراتبی استاسماء و صفات باریجهت است که برای 

ة ه منزلتی راه یابد که جلوو ب با خود دارد، با خودسازی، تربیت و بندگی می تواند مظهر اسماء الله شود

من با بندگی و قرب نوافل به جایی  ةبند»را داده است:  حدیث قدسی نوید آن حضرت حق گردد. چنانکه

محبت پدید می آید و چون دوستش دارم، من  ةست می دارم و بین من و او رابطمی رسد که من او را دو

گوش او می شوم که با آن می شنود و چشم او می شوم که با آن می بیند و دست او که با آن عمل می 
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با اینکه ذات خداوند از تشبیه، پاک و منزه است، اما در این گونه صفات، انسان می تواند، خداگونه  «کند.

 (27، ص1362شانی،فیض کااو اقتدا کند. )شود و به 

معرفت و  علم و ة، دربارخداوند آیات فراوانی .لاهی استعلم الاهی یکی از مهم ترین شئون و قوای ا 

 ها از این شأن الهی در قرآن کریم آورده است. بهره مندی انسان

مرز  هیچ ن و پوشیده نیست ونفوذ علم خداوند، به گونه ای است که هیچ چیز در جهان آفرینش از او پنها

نظام آفرینش و شگفتی های خلقت و  ة، سرچشموندش او نمی توان قائل شد. علم خداو انتهایی برای دان

، کسی از مخازن غیبش بهره همه در نزد اوست و تا او نخواهد ،ل توحید است و کلیدهای خزائن غیبدلائ

وقات خود افاضه می بر مخل ، در هر حدی که شایسته بداندخداوند، از دانش بی پایان خود .د گرفتنخواه

( 21 آیه ائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم )حجر،و اِن من شیء الا عندنا خز»فرماید، از این رو می فرماید: 

 (14-12)زمردیان، صص« یم.معین آن را نازل نمی کن ةخزائن همه چیز نزد ماست، ولی ما جز به انداز

در این بزرگواران اشاره  ( و ظهور شئون الهیوالای اهل بیت )عکریم، بر مقام  آیات بسیاری از قرآن       

اِن الذین آمنوا و عَملوا الصالحات اولئک هُم »( است: 7، آیه )البینه خیر البریة ةیکی از این آیات، آی .دارد

یعی، در الهیات ش«. ریدگانند، بهترین آفدند و کارهای شایسته کردند، آنانآنان که ایمان آور-خیرُ البریة 

تمام نمای خدا در  ةدر روی زمین و در حقیقت، آیین خداة خلیفولی الله و اسماء،  ةانسان کاملِ عالمِ به هم

وَ اِذ قال رَبُک للِمَلائکةِ انی جاعلٌ فی الارضِ خلیفةً قالوا » (3۰، آیه )بقرهاستخلاف،  ةمطابق آی عالم است.

 –اتَجعلُ فیها من یفسدُ فیها و یسفک الدماءَ و نحنُ نسبحُ بحمدک و نقدسُ لک قال اِنی اَعلم ما لا تعلمونَ 

و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی خواهم گماشت. فرشتگان گفتند: آیا در آن 

ها بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایشت، تو را تنزیه می نگیزد، و خونکسی را می گماری که در آن فساد ا

، انسانها، به میزان علم به «دانم که شما نمی دانید کنیم و به تقدست می پردازیم. فرمود: من چیزی می

 (62،ص  3، ج1378الهی از مقام خلافت برخوردارند. )جوادی آملی، اسماء 

اِنَما وَلیکم الله و »( است: 16و11 ة)مائده، آیولایت  ة، آییکی از مهم ترین آیات در این خصوص       

رسولهُ والذین آمنوا الذین یقُیمون الصلوةَ ویؤتون الزکاةَ وَ هُم راکعون و من یتَولَ الله وَ رَسوله و الذین 

پیامبرش و کسانی هستند که ایمان آورده اند، همانها  تنها ولیِ شما، خدا و -حزب الله هم الغالبون آمنوا فَاِنَ

و کسیکه خدا، رسولش و آنانکه  را می دهند، در حالیکه در رکوعندکه نماز را برپا می دارند و زکات 

اخبار « ، زیرا حزب خداوند غالب و پیروزند.دوست بدارد و به وظیفه عمل کرده ایمان آورده اند را

انگشتر را به سائل علی )ع( در آن هنگام که در حال رکوع در نماز  ةه درباریح در مورد نزول این آیصح

 (278ص  ،1382،شرف الدین موسویعترت )ع( متواتر است.) ةداد، از ائم

حالت از علمای امامیه عصمت را ناشی  طبق اعتقادات شیعیان، عصمت امام یکی از شئون الهی است.        

یعنی امام در  ملائک( همراه گردد.ة د با مراقبت بیرونی )به وسیلکه می توانیا ملکه ای درونی دانسته اند 
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خداوند هم چنین با انذارهای خود و  خطا می گردد.درون خود قوایی دارد که باعث عدم معصیت و 

وص شیخ مفید در خص (3۰7ص،1363، فرمانیانتوفیقات بیرونی و درونی به این نیرو قوت بخشیده است. )

ه عصمت ، که یقین دارد که بعصمت تفضلی از جانب خداست. به کسی می دهدد است که معتقعصمت 

 ست که آن را به همگان نمی دهد.برای همین ا. الاهی چنگ می زند و دیگر سراغ معصیت نخواهد رفت

 (126-128صص ،143۰،)شیخ مفید

 تسری روح الهی به انسان

ید است که از ویژگیهایی چون حیات، حکمت و قدرت از مفاهیم پرتکرار در عهد جد« روح الهی»مفهوم 

 ,Cor )این شأن الهی در مقام تجلی، گاهی به عنوان روح القدس  (     ,Cor )برخوردار است. 

رسد که از دیدگاه اوریگنس، به نظر می (     ,Rom)شود. و گاه به عنوان عیسی ظاهر می (    

بوده و سپس مسیح به واسطة روح القدس دارای « روح الهی»ای متقدم، حائز شأن روح القدس در مرتبه

اما به  از آغاز جهان همراه با موجودات عقلانی دیگر خلق شدقبل  روح مسیح روح الهی شده است. گویا

 (266ص ،138۰)استید، د و به او الهام شد تا به لوگوس بپیونددگردیدید، از دیگران متمایز عشق ش ةواسط

هیت بود و هنگامیکه خداوند اراده کرد که این شأن خود را مجسم سازد، پیوند لوگوس از شئون الو

این اتحاد، روح انسانی مسیح در ویژگی های  ةدر نتیجلوگوس و مسیح در وجود مریم محقق شد. 

توان عیسای ناصری را نتیجة لذا به این معنا، می (363ص  ،1381)مک گراث، گردید.لوگوس سهیم 

 ز شئونات الهی با کالبدی انسانی دانست.وحدت میان یکی ا

وجود ایشان، پیش از زاده شدنِ جسم همة انسانها  افلاطون، می پنداشت که روح اوریگنس همانند         

ص  ،1387هالینگ دیل،) نیز روح به بقای خود ادامه خواهد دادجسم  ه پس از مرگِهمچنانک شته است،دا

معصومیت خود را حفظ کرد و با ج از خداوند دور شدند، اما روح مسیح البته ارواح انسانها به تدری (144

میان آنها ناپذیر تجزیه یاتحاد ،که در نهایتتا این خدا ادامه داد مةبه ارتباط نزدیک با کل ،آزادانه یانتخاب

 .دید و خواستار تقرب آنها به الوهیت بودمسیح از همان ابتدا، ارواح انسانها را میایجاد شد. 

(Malaty,    , p.   ) شدند، با عیسی متحد می، قدرت روح القدس از اینرو، ارواحی که به واسطة

. بودندسهیم  مسیحو برای همیشه در زندگی الهی  شدندخوانده می« پسران خدا»به عنوان 

 (31-36، صص 2ج ،1371کاپلستون،)

از این نظر، همان گونه که عیسی در اتحاد با کلمه، شأنی الهی به خود گرفت، برخی ارواح انسانی نیز         

ای برای انتقال در اتحاد با مسیح، از شأن الوهی وی برخوردار خواهند بود. لذا به این وجه نیز عیسی وسیله

اتحاد خود  انسانها ارواح شت از هنگامی کهو تثبیت شئون الهی در انسانهاست. اوریگنس همچنین، باور دا

 و ی پوشیده شدند و به عنوان مجازاتدر گناه سقوط کردند، با بدنهای مادبا مسیح را فراموش کرده و 

دانستند، او نمیوح رزندان  انسان را بدن البته منتقدان اوریگنس،. هبوط کردند محسوسبه جهان  ،تطهیر
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الوهی را متبلور شکوه و جلال تا کند که به روح کمک می خواندندمینیکو و الهی  ةیجسم را هدبلکه 

 (   .Malaty,    ,p) سازد.

انسان چنین آورده  جاودانگی نفسِ ةان ازلی و جاودانه است و دربارمعتقد است که نفس انسکاشانی فیض 

مرگ ِبدن،  ةندارد، بلکه لحظبدن نفس انسان، قائم به ذات است و در حیات، بقا و ماندن، نیازی به »است: 

میلاد نوین و آغاز حیات بی مانند و مرحله ای جدید از زندگی برای نفس فرا می رسد. چون بدن را به 

طور کلی فرو می نهد و خود مستقل و بی نیاز از بدن عنصری در عالَمی گام می گذارد که تمامی اجزای 

نیستی نفس نمی انجامد و در او هیچ کاستی به وجود  به زوال و ات دارند و فروپاشی و زوال بدن،آن حی

فیض در اثبات  (3۰6-3۰1، صص 8، جق1383فیض کاشانی  ؛146، ص1362فیض کاشانی) «نمی آورد.

، جاودانه موجودی مفارق است و به لحاظ اینکه از مفارقات است نفس،»جاودانگی نفس معتقد است که 

، صص 1362فیض کاشانی،)«یات خود ادامه می دهد.و به ح است. پس از مرگ ِ بدن هم می ماند

 (146و141

که واجد تمامی انسان، علاوه بر این ةنفس ناطق»های نفس می نویسد: نفس و توانمندی ةفیض در بار        

است. عقل نظری قوای نفس نباتی و قوای نفس حیوانی است، برخوردار از عقل نظری و عقل عملی 

و رفته رفته عقل بالفعل و عقل مستفاد می رسد ، عقل بالملکهة و به مرحل خامی آغازة آدمی، از مرحل

شایستگی پیدا می کند که کلیات محضه را درک کند، معارف یقینیه را دریابد و حقایق الهیه را مشاهده 

تعالی قدرت داشته باشد که در طبیعت و در نیز بدان جا برسد که به اذن باریکند و در ساحت عقل عملی 

 (171و 174، 116همان، صص « )ادی داشته باشد.وس مردمان تصرفات غیر عنف

نقل می کند:  (، روایتی را از کتاب توحید26حجر، آیه « )و نفخت فیه من روحی» ةفیض در تفسیر آی        

اختیار  از امام محمد باقر )ع( در خصوص این آیه سؤال شد، امام فرمود: آن روحی که خداوند آن را»

در وجود ارواح دیگر برتری داده و از آن  ةآنرا به خود نسبت داد و بر همو  و برگزید و خلق نمودکرد 

، فیض حدیث دیگری از امام صادق )ع( در تفسیر در ادامه (11، ص4، ج1386فیض کاشانی« )آدم دمید.

وند از آن قدرت خدا»مورد روح سؤال شد، امام فرمود: عیاشی نقل می کند، که از آن حضرت، در 

 (12همان، ص « )ملکوت است.

 تسری علم الهی به انسان

 حیوانات ) ( و(     ,Ps . این علم شامل موجودات بیجانضمناً، خدا تمام امور واقعی را می داند

Ps,     ها و تمام اعمالشان( و انسان (Ps,  -     ( و فکرها و قلبهای انسانها )Ps, -      و )

مسیح »مسیح را با حکمت یکی می داند:  ( می باشد. عهد جدید،   ,Matt) مشکلات و احتیاجات مردم

، مطرح مسیحی ة(. بنابراین، یکی از وظایف متفکران اولی    ,Cor « )قدرت خدا و حکمت خداست

کردن لوازم یکسان شمردن مسیح با حکمتی است که در کتاب هایی چون حکمت و امثال سلیمان به 
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غِ جلال مسیح فرو»د به این شیوه اشاره کرده است: وصیف شده است. عهد جدیعنوان کارگزاری الهی ت

در باب اصول اولیه، توجه خواننده را به  ة(. اوریگنس در رسال   ,Heb« )خدا و خاتم جوهر اوست

سبعینیه جلب می کند. همچنین عبارات دیگری در عهد ة ترجم شباهت این عبارات عهد جدید با عبارات

(. اوریگنس از این     .Col« )صورت خدای نادیده»می داند:  مسیح را صورت خدا جدید هست که

متون نتیجه گرفت که قوام وجودیِ حکمت خدا تنها به خداست که منشأ تمام اشیاء است. او مدعی است 

نامیده شده « تنها پسر خدا»که مسیح، حکمت خدا است، لذا به حق، خدا نامیده می شود. مسیح همچنین 

رو، این سخن که مسیح صورت خداست، بدین نشأش را باید در خدا جست. از اینت، پسری که ماس

 ینش سهیم است. )ویلکن،معناست که او در ذات خدا سهیم است همانند فرزندی که در طبیعت والد

 (7ص،1381

سهیم است، اوریگنس، خدای پسر را، لوگوس ازلی و حکمت الاهی می خواند که در الوهیت با پدر        

یت خدای پدر است. اما در تمام افعال الوهی اش مانند خلق، تجسد، تصلیب و رستگاری، تابع اراده و مش

( به این معنی که او شبیه پدر است     ,John« )پسر تصویر خدای نادیدنی است. خدای»او می گوید : 

ه او وجود نداشته باشد. خدای پسر از و در ازلیت و ابدیت با او سهیم است. زیرا هرگز زمانی نبوده است ک

زمانی که خدای پدر بوده است، وجود داشته است. پس اگرکسی بگوید که زمانی بوده است که پسر 

 ، حکمت و لوگوس و حیات است و اگر او نباشد، هستی نخواهد بود.وده باشد، به او می گوییم که پسرنب

(Origen,    ,      ) 
)بقره، « اسماء را به آدم آموخت ةو خدا هم –و علمَ آدم الاسماء کلها » ةشریف ةبه آیفیض با استناد         

معرفت بی  شریفه وارد شده، شناخت و ةو احادیثی که در تفسیر این آی ( و با توجه به روایات31آیه 

ه است. ، آگاه شدن از تمامی حقایق هستی و راهیابی به ملکوت اشیاء را برای انسان ممکن دانستنهایت

( بنابر روایات وارده از معصومین )ع(، علم حقیقی همان 111-11۰،صص 1، ج1377فیض کاشانی، )

فیوضات الاهی وارد شده بر قلب مؤمن است که همیشه در حال افزایش بوده و تحصیل آن به ریاضت و 

 (114، ص 3ج ،14۰6فیض کاشانی،لاهی احتیاج دارد. )عنایات ا

بر یکی آن است که نفس از صفات پیام»  :)ص( معتقد است کهصوص علم پیامبرخفیض کاشانی در         

چنان صفا یافته که شباهت زیاد به روح اعظم پیدا کرده و هرگاه بخواهد می تواند بدون نظریه آن ةاو در قو

 آموزش ةتا وی علوم لدنی را بدون واسط به کار گرفتن نیروی اندیشه با روح اعظم اتصال برقرار کند

ها می علم الهی به انسانانتقال  ةفیض در بار (283ص ب، 1377فیض کاشانی، « )اضه نماید.بشری بر او اف

تمام حقایق اشیاء در لوح محفوظ، بلکه در دل فرشتگان مقرب نگاشته شده و از آنجا به عالم »گوید: 

قلم عقلی که در لوح نفوس ما می نگارد،  ةلوم راستین از آن عالم به واسطوجود بیرون می آیند. بنابراین ع

اینانند که خداوند  -اولئک کتب فی قلوبهم الایمان » که می فرماید:بر دلهای ما فایض می گردد، چنان

، علم الانسان ما لم یعلم ـ علم بالقلم»( و نیز فرموده: 22آیه)مجادله،« شان نگاشته است.ایمان را در دلها
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( و دل آدمی 1-4علق، آیات « )ه نمی دانست، بیاموخت.یم داد، آدمی را آنچقلم تعل ةسطخدایی که به وا

ه آماده است تا حقیقت این صلاحیت را دارد که تمام علوم در آن نقش می بندد و بسان آینه ای است ک

 (26۰، صب1377فیض کاشانی، ) «ز لوح محفوظ در آن تجلی یابد.امور ا ةحق در هم

 تسری قدرت الهی به انسان

فروغ »، تجلی کامل جلال الهی است. او ز دیدگاه عهد جدید، عیسی مسیح، از آنجا که پسر خداستا

( و این جلال    ,Cor است )« بر چهره ی او»جلال خدا (.    ,Hebخداست )« جلال و خاتم جوهر

از طریق (. پسر انسان جلال خود را    ,Cor « )خداوند جلال است»تابد. او  ها نیز میاز او بر انسان

تجلی جلال »سازد. عهد جدید پیوسته بر این  داوری و نجات و به کمال رساندن کار خود، آشکار می

« جلال ازلی در مسیح»تأکید نموده و بر  (   -  ,Tit« )ما عیسی مسیح ةخدای عظیم، و نجات دهند

( Pet,     و )«به زودی مکشوف خواهد شد( » Pet,    صحه گذارده )

قدرت مسیح بیان  ة، درباراوریگنس در کتاب خود، مبادی اصول (   .Dufour,    ,V. ,P)است.

عیسی مسیح آمده  ةده اند که فیض و حقیقت به واسطو متقاعد ش که ایمان آوردهکسانی ةهممی کند که: 

معرفتی را در   «من حق هستم»است و می دانند که مسیح حق است، بر اساس آنچه که خود او گفته، 

یافت که باعث می شود انسانها بدون هیچ منبع دیگری تنها با همین کلمات و آموزه های مسیح به  خواهند

 (  .Trigg,    , p) خوبی و با سعادت زندگی کنند.

که همه چیز تحت اراده و فرمان یت و تصرف بر هستی است. یعنی اینیکی از اوصاف هستی، ولا         

نزدیک  ةدست یابد. انسان مقرب، در سای ، به این ولایتتقرب به خداوندنسان می تواند با خداوند است. ا

قدرت، قدرتِ مطلق است،  ةتبشدن به خداوند، صفت قدرتش نیز کامل می شود. از آنجا که بالاترین مر

که از آنِ خداوند متعال است، انسان مقرب، می تواند به مراتب بالای قدرتِ ممکن برای یک انسان دست 

 در این مرتبه به مقام ولایت و سیطره بر هستی دست می یابد. یابد. او

والی بدین معناست که صاحب ولایت با اقتدار مطلق، به اداره و تدبیر  ةفیض معتقد است که، واژ        

با قدرت و ، والی واقعی است که بی تردید، تنها حضرت رب العالمینخلق و مخلوق می پردازد. البته، 

خدا، تجلی  ةخلیف (2۰6، صب1377فیض کاشانی، استقلالی، جهان هستی را تدبیر می کند. )اقتدار تِامِ 

حق تعالی است، که خداوند خود را، آنگونه که هست، در آن می بیند. از این رو، ولایت و  ةاعظم و نسخ

است و  ، متجلی شدهمل که عالمِ به اسماء الهی هستندخلافت، از شئون الهی است، که در انسانهای کا

تام و کامل خداوند، کسی است که مظهر ة راین، خلیفاسماء، خلیفة الله است. بناب ةسان ِکاملِ عالمِ به همان

 تام اسماء و صفات خداوند باشد.

که صفتی از ر ایندر عرفان نظری معمولا ً ولایت را به مطلقه و مقیده تقسیم می کنند. ولایت به اعتبا        

طلق و به اعتبار استناد آن به انبیاء و اولیاء مقید می شود. ولایت انبیاء و اولیاء، از صفات الاهی است، م
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فروع و شعب ولایت مطلقه خداوند است. عارفان شیعه ولایت ائمه اطهار )ع( را از سنخ ولایت محمدیه 

ولایت  می دانند. عرفا معتقدند که زمین هرگز از وجود صاحب ولایت مطلقه، خالی نمی ماند. صاحب

 (274-273صص  ،1363جبی،ممکن است آشکار یا ظاهر باشد و ممکن است از دیده ها غایب باشد. )ر

 ، محل ظهور شئون الهیوس یا کلمهلوگ

هی اش هر آنچه را متعلق به خداست، ، خدا و انسان است. به خاطر طبیعت المسیحیان معتقدند که، مسیح

عیسی  همچنین، (  .Dewan,     ,p)، دانای مطلق و همه جا حاضر است. دارد. او قادر مطلق

مسیح، شخص دوم، پسر، متجسد، مولود نه مخلوق، هم ذات با پدر و بی آغاز است و روح القدس، 

( الوهیت 83ص ،1381،سومین شخص تثلیث و روح محبت است که از پدر و پسر نشأت می گیرد. )برنتل

یحی دارای اهمیت زیادی است. به طور خلاصه می توان بیان کرد که عیسی عیسی مسیح، در ایمان مس

لق، علم مطلق، قدرت مسیح، دارای پنج صفتی است که مختص خدا می باشد: ابدی بودن، حضور مط

( و قبل از ابراهیم     ,John) ابدی است. او نه فقط قبل از یحییناپذیری. مسیح مطلق و تغییر

(John,     و قبل از )( آفرینش جهانJohn,     وجود داشت، بلکه )« زاده ی تمامی نخست

ی حضور مطلق می باشد. او در ( بوده و از ابتدا وجود داشته است. مسیح دارا    ,Col« )آفریدگان

باشد که در آسمان است بر زمین می ( و در حالی    ,Johnن هم بود )که در زمین بود، در آسماحالی

(Matt,     او عل .).م مطلق است ( عیسی همه چیز را می داندJohn,      درواقع .)« در وی تمامی

. او خدای قدیر (    ,John(. مسیح قادر مطلق است )   .Col« )خزائن حکمت و علم مخفی است

(. مسیح، غیر قابل تغییر است     ,Hebمی باشد )« قوت خود حامل همه ی موجودات ةبه کلم»است و 

(Heb,    این ،) صص  بی تا،،است. )تیسن موضوع در مورد نقشه ها، وعده ها و شخصیت او صادق

61-62 ) 

در حقیقت، لوگوس، خود خداست و در عین حال، یک اقنوم جداگانه است. او که در ازل، توسط        

مُثُل و حقایق  ة، تجسم همخدای پدر، به عنوان پسر، مولود می شود، صورت کامل اوست و در عین حال

است. اما لوگوس به عنوان خدای دوم، گرچه با خود خدا، هم جوهر است، آشکارا، تابع خدای پدر 

خدا از منظر اوریگنس، خدایی است شخصی و فعال، که همواره  (62-61صص  ،1384کونگ،. )است

، پسر، ق می بخشد، که او همان عیسی مسیحکسی در کنار اوست، که فعالیت عقلانی خداوند را تحق

چون خدا، قدیم است. اوریگنس، حکمت را ، هموس یا حکمت الاهی است. این حکمت الاهیلوگ

آزاد را  ةمسیح، صنعتگر عالم است و ارادمی نامد. از دیدگاه او، عیسی  Imageفعالیت عقلانی خداوند یا 

خویش به  ةکند که موجودات عقلانی به ارادبه برخی آفریده ها ارزانی می دارد و روح القدس کاری می 

  (  -   .Moore,    , p)سوی خداوند متمایل شوند.
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و روح القدس در سلسله مراتب لوگوس آفریده شده  ةهمه چیز به واسط، بیان می کند که، گنساوری        

 ،1386ولفسن،پسر آفرید، عالی ترین و نخستین آفریده است. ) ةاتی که پدر به واسطموجود ةهم

وجودی پدر،  ة: مرتبوجودی را می توان در نظر گرفت ة، چهار مرتباوریگنساز نظر (263-262صص

بالاتر از خود سهیم است. بدین  ةوجودی در وجود مرتب ةبپسر، روح القدس و موجودات عقلانی. هر مرت

 ةها نیز به همین شکل با شریک شدن در مرتب، ما انسانسان، پسر در الوهیت پدر سهیم و شریک بوده

به الوهیت می رسیم. بین خدا و خلقتش در هیچ مرحله ای انفکاک و تمایزی کیفی و ریشه  وجودی پسر

 مخلوقات شاهد هستیم. ةیلان الوهیت را از خدا به سوی هم، سدر مقابل ای وجود ندارد. بلکه

 (38ص،1386،)لین

، لیکه خدای پسرحااشیاء محیط است. در  ةخدای پدر خلق می کند و بر هم: »معتقد استیگنس اور       

خدای دوم است، که عقل می بخشد و تنها موجودات معقول را در بر می گیرد و روح القدس از این هم 

خدا در  ة: اراداو می گوید (.      ,    ,Origen)« کمتر است و تنها قدیسان را شامل می شود.

دیگر می گوید که پدر و پسر، ر جای چنین د. همپدر است ةبرگشت ناپذیر از ارادپسر است که  ةاراد

و همانی اراده، یکی هستند.  ، همنوایی و عینیتما به لحاظ اندیشه، اگرچه به لحاظ اقنوم دو چیزند

ل است در حقیقت، از دیدگاه اوریگنس، لوگوس یا کلمه، مثال خلقت یا مثال المثُُ (312ص  ،1386،)لین

ن خدا و مخلوقات است. بی ةوس واسطلوگوس خلق شده اند. لوگ ةو تمام موجودات به واسط

در الاهیات اوریگنس، لوگوس، به عنوان خالق و مدبر جهان در مرتبه ای  (31، ص2ج ،1371)کاپلستون،

 وجودات عقلانی و معقول محیط است.تنها بر مو  تر از خدای پدر قرار می گیردپایین

(Origen,    ,     .) تر، این بود که لوگوس، ی پایینا دلیل او برای قرار دادن لوگوس در مرحله

که لوگوس، منشأ از معلول است. دیگر اینمعلول است و پدر، علت. علت از لحاظ وجودی همیشه برتر 

 (216ص  ،136۰. )هیک،که پدر، واحد و بسیط محض استثرت عالم مخلوق می باشد، در حالیک

خدای پدر »القدس نسبت می دهد:  را به روح اوریگنس، فعل آفرینش را به خدای پسر و حرکت آفرینش

با وساطت فعل خلقت خدای پسر و حرکت روح شناخته می شود که هر دو در ازلیت و جاودانگی پدر 

لوگوس عامل خلق و نظم طبیعی جهان : »وی معتقد است که(.    ,    , Origen)« سهیم هستند.

 (.    ,Ibid )« است و همه چیز را او اداره و هدایت می کند.

الوهیت با از دیدگاه اوریگنس، خدای پسر قبل از خلقت و بعد از آن، یک خدای کامل است و در        

، به عنوان خالق جهان در وجود و ازلیت با خدای پدر الاهیخدای پسر و لوگوس »خدای پدر سهیم است: 

از سویی (.      ,    ,Origen) «سهیم است. او جسم و روح بشری گرفت و بر زمین ساکن شد.

هرگز زمانی نبوده است که خدا بدون حکمت و لوگوس باشد و ما در : »دیگر اوریگنس بیان می کند که

، واسطه ای است معتقد است لوگوس او (.      ,Ibid)« آغاز خلقت از لوگوس الاهی خلق شده ایم.
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 لوگوس تفسیر بر ارمیا، رد(.      ,Ibid) و و مخلوق تناهی و فانی قرار داردکه میان خدای لایتناهی 

 (      ,    , Origen) خدای پدر، از طریق او شناخته می شود. می نامد که ، صورت خدای پدررا

تفسیر شود، عنوانی که متضمن « پسر»می باید در پیوند با عنوان  «کلمه» ةواژ معتقد است که،اوریگنس 

« کلمه»معنا شوند، روشن است که  ،مثل هم« پسر»و « کلمه»است. اگر واژه های « مستقل حیات»معنای 

فردیت « خدا ةکلم: »گویدی وجودی مختص به خود است. از اینرو، اوریگنس می و دارا متمایز از خدا

، «پسر غیر از پدر است»می دهند که یعنی حیات مستقلی دارد و متون مقدس تعلیم خاص خود را دارد، 

 (6-8صص  1381،ص به خود است. )ویلکنیعنی: دارای وجودی مخصو

هر یک به طور  و بشری لوگوس متجسد در عیسی مسیح،اوریگنس معتقد است که، دو ماهیت الوهی        

ئی مر ءت جلال الوهی یعنی لوگوس، در تمام اشیاتقدم که قدرمن مع»جزا وظایف خود را اجرا می کند. م

او در یهودیه مانند یک انسان ظاهر شد. به این ترتیب که حکمت خدا به  و نامرئی مخلوق وجود دارد.

 ریگنساو(.      ,    ,Origen)«شد و مانند یک کودک متولد گردید.زهدان یک زن وارد 

ری اش مقدم می داند و معتقد است همگان را قدرت درک ماهیت ماهیت الوهی لوگوس را بر ماهیت بش

که رؤیت و درک ان قابل درک و رؤیت بود، در حالیالوهی مسیح نیست. صفات بشری مسیح بر همگ

 (.    ,    , Origen)صفات الوهی لوگوس، بر همگان هموار نبود. 

و واردات و صادرات دل و زبان  ، وجود خویش را پرورش دهد، اگر آدمیفیض معتقد است که        

خویش را مواظبت کند و از تعلقات و تمنیات دست کشد و هرزه خوار و هرزه گو نباشد، قابلیت و 

فیض در  الهی است. ةالله و خلیفة ولی الله در حقیقت، کلم شایستگی دارد به مقام ولایت الاهیه برسد.

، هاارتباط با فرشتگان و گفتگو با آن مانند: ،آثارش برای ولیِ خدا ویژگیها و خصایصی آورده است

برخورداری جانِ ولی الله از  ،حقایق عالَم با چشم و گوش باطن ةمشاهد، تصرف در کائنات و هستی

فنای مطلق ، داوندیبهره مند از حدس قوی  عرفانی و الهامات خ ،خلافت الاهیه، معارف و حقایق هستی

، 136۰فیض کاشانی،) .بقای به رب و ویوابستگی های دنی در حق و از بین بردن تمامی تعلقات و

 (187و117،134صص

ولایت مقام منیع قرب به حق تعالی و باطن نبوت و امامت و »در خصوص ولایت می گوید:  وی           

فیض ) «.است« کن»ولایت، صاحب مقام وساطت در فیض الاهی است و سالک نائل به رتبت 

چون غرض اصلی از : »ض معتقد است که ولی و امام، انسان کامل است( فی488، صب1377کاشانی،

، وجود انسان است که اشرف انواع مخلوقات است و مقصد اقصی از آفرینش انسان، بلوغ آفرینش عالم

اوست به کمال و رسیدن او به حضرت ذوالجلال، پس باید که همیشه در عالمَ، کاملی از این نوع باشد و 

بی غایت و بی ثمره می شود و این، باعث خرابی عالم است و فنای سایر اولاد بنی آدم.  اِلا وجود عالم،
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پس ناچار است، خلایق را دائماً از وجود پیشوای کامل که حافظ شرع باشد و هادی عباد و ناظم امور 

 (66-68 صص ،1388توحیدی،« )ی و بلاد و دافع ظلم و فساد.معاش و باعث معموری قُر

مراد به اولوالامر که حق تعالی در قرآن »و ثقل اصغر می داند و می گوید: الامر اامام را اولو فیض، ولی و

امر به اطاعت ایشان فرموده و اهل بیت، که تطهیرشان نموده، ایشان اند. از خطا مبرا و از شک و ریب 

ه و ثقل اکبر رسول ، خلیفوحی و حافظان شرع اند. قرآن مجیدمعصوم اند و خُزان علم الاهی و امینان 

، امر حق است و نهی ایشان، نهی حق است. طاعت ایشان، ایشان است و ایشان، خلیفه و ثقل اصغرند. امر

یت ایشان، معصیت حق. دوست ایشان، دوست حق است و دشمن ایشان، دشمن طاعت حق است و معص

 (73-72 صص ،1388توحیدی، ؛ 16، ص1387فیض کاشانی،« ).حق

، تمام روی دل خویش را می داند. یعنی در صورتیکه عارف واصلالنفس نیز  فیض، ولایت را معرفة        

، بی تردید، حقیقت فقر و و وابستگی های دنیوی رو بگرداند به سوی خداوند داشته باشد و از تعلقات

ی یابد و در او فانی وابستگی خود را درمی یابد و به میزانی که این نیاز و فقر را درک کند، حی قیوم را م

معنای حقیقی ولایت  می گردد و بدو بقا می یابد و جهان هستی را در تسخیر خویش در می آورد و این

فیض ؛16ص  ،1، جب1377فیض کاشانی،؛ 364، ص4، ج1377فیض کاشانی،الف)الهیه است.

 (113-112و 78، صص 136۰کاشانی،

ست که در ازل بوده و برای ابد نیز باقی است و ماهیت آن معتقد است که ولایت مطلقه، حقیقتی ا او        

به گونه ای است که تمام کمالات بشری در آن جمع است. طبق دیدگاه فیض، این ولایت، مختص 

انا و علی من نور واحد و خَلَقَ »النبیین )ص( درباره اش فرمود:  امیرالمؤمنین علی )ع( است. همو که خاتم

من و علی از یک نوریم. خداوند  - الفی عامن ابی طالب قبل اَن یخلق الخلق بِالله روحی و روح علی اب

 (186، ص 136۰فیض کاشانی، . )«، آفریدهروح مرا و روح علی را دو هزار سال قبل از پیدایش آفریدگان

یتی امامان، اولوالامر و صاحبان ولا»اوند، می نویسد: ولایت ائمه و انتخاب آنها از جانب خد ةفیض دربار

 ا گواهان بر مردم اند. آنها، بندگان را به اطاعت از آنها امر نموده و آنههستند که خدای تبارک و تعالی

ها از هر لغزش و و جایگاه علم خداوندی و ارکان توحید پروردگارند. آن ریق به سوی حقابواب الله و ط

برای هر یک دلائل و کرامات و  ، پلیدی را از آنها دور ساخته وخطا، معصوم هستند و ذات اقدس حق

، امان هستند و مَثل آنها در این امت، مَثل کشتی نوح است، که هر زمین معجزاتی است و آنها برای اهل

، 1، ج فیض کاشانی، بی تا« )هر کس تخلف کند، غرق می شود. کس در آن قدم نهد، نجات یافته و

 (11-14صص 

 نسبت میان لوگوس و کلمه با انسان

طبق تفکر مسیحیت، عیسی مسیح، سرمنشأ جهان است و فیض بیکران را به جهانیان ارزانی می  

از دیدگاه اوریگنس، حضور لوگوس بعد از تجسد تا پایان جهان  (  .Dufour,    ,V. ,P)دارد.
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رحمت و نیک خواهی خدای پدر برای انسان  ةلوگوس در جهان، نتیج ةاودانبرقرار است و این حضور ج

ت. از رحمت خدا بر انسان است که لوگوس در ادوار مختلف و به شکل های مختلف ظهور می یابد و اس

بر ما در جسم عیسی مسیح ظاهر شد و به حواریونش قول داد که همواره و تا پایان روزهای این جهان با 

ز طریق ا خداوند همواره فضیلت خود را: »ی گویداوریگنس م,    ,Origen)  (     آنها باشد.

را تا جهان باقی است، حمایت ، ارزانی می بخشد و دوام آنبر موجودات معقول و تقدس بر انسان لوگوس،

 (    ,Ibid) «می کند.

اوریگنس در سرتاسر تفاسیر خود، فضائل و نامهایی را به مسیح نسبت می دهد مانند: شهادت، عفت و  

که دارای شوند. کسی دیده می مچون ذات عینی مسیحپاکدامنی، ریاضت و غیره، که این فضایل و نامها ه

کنند،  مسیح دریافت میآنها است، درگوهر الهی سهیم است. اما انسانها تنها آنها را از طریق شکل انسانی 

فضیلت را « های  سایه»، در روی زمین، انسانها تنها ؛ در نتیجهاوست «سایه»که 

دگاه اوریگنس، خدا از طریق لوگوس خود عمل (طبق دی   .Marthaler,    ,Vol.  ,Pدارند.)

شبیه خود اوست، اما در این متمایز است که لوگوس قدرت خود را به تناسب  کی بودنمی کند که در ی

 (2۰7ص  ،138۰استید،)نیازهای انسانی توزیع می کند.

است  ر انسانها معتقداوریگنس در بیان انتقال معرفت الهی از مسیح به حواریون و از حواریون به سای       

مؤمنان، حتی به  ةم کردند، آنها را صریحاً به هم، ایمان خود به مسیح را اعلاکه، هنگامیکه حواریون

در نظر (  .Trigg,    ,p) .یل بودند، انتقال دادندکسانی که به بررسی معرفت الهی بی توجه و بی م

خداست. یعنی با ژرف اندیشی و تعمق در خدا به اوریگنس، جوهر نجات، تبدیل یافتن انسان، به صورت 

، تعالی رستی لا یتغیسوی الوهیت و خداوارگی گذر کرد. روح انسان باید در حال تغییر به سوی ساحت ه

مین خدا ظاهر شد تا ما را قادر به چنین کاری سازد. یک مسیحی معرفت جو به ورای عیسای ز ةیابد. کلم

ات و رستگاری نائل می شود. ، به نجد و با ژرف اندیشی و تعمق در اورجاودانی می نگ ةو به سوی کلم

، در محض جهان بالا موجودات، که همگی آنها برای نیل به نور ةاز اینرو، رهایی هم(31ص ،1386لین،)

بازگشت موجودات  ةاو واسط تکاپو هستند، از طریق لوگوس،که انسان شد، محقق می شود. در حقیقت،

 (62ص  ،1384،به خداست. )کونگ

اوریگنس معتقد است که انسان در هیچ زمانی از فیض و تقدس خداوند دور نیست و روح پس از          

مرگ نیز به حیات معنوی خود ادامه می دهد و از طریق دریافت فیض از جانب خداوند کمال معنوی خود 

خدا همواره فیض و تقدس خود را بر موجودات عقلانی حتی بعد از مرگ ارزانی می »ل می کند: را تکمی

« دارد، زیرا هرگز زمانی نخواهد بود که خداوند تقدس و تبرک را از حیات انسانی دریغ دارد.

(Origen,    ,    .) معتقد است که هیچ نفسی نمی تواند به هیچ وجه به کمال در معرفت  البته او

، ملهم گردد. برای اوریگنس، خداوند در ماهیتش، چنان الهی حقیقت ِحکمت ةکه به وسیلنرسد، مگر آ
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از معرفت الهی متعالی و وصف ناشدنی است که آدمی، تنها از طریق نور الهی می تواند به گوشه ای 

 (64ص  ،1386،فانینگدست یابد. )

فیض مسجود فرشتگان و صراط مستقیم )، خدا، مظهر اسم اعظم ةفیض، انسان، موجود برگزیداز دیدگاه 

( است و خداوند، ساختاری ویژه به او ارزانی داشته و او را با ترکیبی خاص 142، ص 1362کاشانی، 

ق، 1366فیض کاشانی،م طبیعت در او تعبیه کرده است.)، عالمَ مثال و عالَآفریده و جلوه هایی از عالَم عقل

، استوای قامت، قدرت نطق و زیبایی جمال او مزاجی ةویژ تدالاز جهت جسمانی، از اع( 311-346صص 

در بُعد فراحسی، خداوند، از روح خود (2۰1،ص3، جب 1377فیض کاشانی،را برخوردار کرده است. )

های حسی و مادی پیراست و به او حیات، علم، قدرت و اراده بخشید. یر انسان دمید و انسان را از ویژگب

 خویش در زمین قرار داده است تا با ة، نموند انسان را در ذات، صفت و فعلرو می توان گفت خداونینازا

، صص 1362فیض کاشانی،، به شناخت خالق روح رهنمون گردد. )آن ةشناخت روح مجرد و ابعاد گسترد

184-181) 

قت حقیست. انسان ااز دیگر نشانه های خدا، نفس و حقیقت بر این باور است که  در این مقال، فیض       

وجودی انسان، از عالم ملکوت است و انسان باید در پی خود شناسی باشد تا بتواند پروردگارش را نیز 

در خصوص انتقال شئون الهی به انسان بیان می وی  (166-168، صص ب1377فیض کاشانی،) بشناسد.

مقام صرافت  وجود در مقام فعل و اظهار کمالات وجودی ناچار باید فیض و بخشش و خلق او از»کند: 

، به اعیان ثابته و ماهیات امکانیهذات و اطلاق حقیقی احاطی تنزل نماید و نور شمس وجود از سماء اطلاق 

تابش نماید تا همه را به نور خود که همان وجود منبسط بر ماهیات باشد، روشن نماید و از آنجائی که 

وجود  ر است، هر مرتبه ای که به اصلعوالم مختلف و متعدد است و از برای جود مراتب متعدد متصو

تر می باشد، لذا در قوس نزولی فیض مفاض بر آن تمام تر است، حظ آن از کمال وجودی بیشتر ونزدیک

، عقل به مقام افاضه از عقل اول شروع ول شروع نموده و بعد از طی درجاتوجود در مقام افاضه از عقل ا

والم برزخی رسیده و از این عوالم مرور نموده به عالم طبع و نموده و بعد از طی درجات عقل به مقامات ع

وجود است، قوس دوم  ةد و علت تمامیت دائرماده می رسد و چون عنایت حق مقتضی اتمام فیض وجو

این دائره را باید فیض حق تمام نماید، لذا ماده که مقام نازل وجود است، باید به حرکت ذاتی به سوی 

ز طی درجات نباتی و حیوانی و انسانی به حق متصل شود. در قوس نزول از عقل کمال پیش رود و بعد ا

که به فناء در حق ختم  ، بلدر قوس صعودی از ماده شروع نموده، به عقلشروع نموده و به ماده ختم شد، 

 (44-43، صص 1314فیض کاشانی،« )می شود.

برخی از موجودات چون حالت منتظره در قبول فیض از فیاض مطلق ندارند، »فیض معتقد است که         

صرف امکان ذاتی آنها کافی از برای قبول فیض از جواد مطلق است، لذا وجود آنها مسبوق به عدم زمانی 

که وجود از مقام ماهیت از باب آن ةبه حسب نفس ذات و به لحاظ مرتبنیست و قدیمند به قدم حق و لذا 



 8931فصلنامة نامة الهیات، سال دوازدهم، شمارة چهل و نهم، زمستان

22 
 

ها مرتفع است، مسبوق الوجودند به عدم مجامع نه عدم مقابل. این قسم از حقایق وجودیه باقی به ذات آن

 (44، ص)همان« ء حقند، نه باقی به ابقاء حق.بقا

اسماء الله می شود و ، مظهر ، پس از طی منازلانسان سالک و پرورش یافته:» ی گویدم ملا محسن         

را متمرکز سازد، اراده و خواست او مؤثر و نافذ خواهد بود و چیزی را که ها و نیروهای خود اگر توانایی

، محبت است که هر گاه سالک به مقام فنا رسید اهد آمد. البته راز و رمز خلاقیتاراده کرد، به وجود خو

و با محبوب متصل و مرتبط شد. حضرت محبوب، این سالک فانی را در می یابد و دوستش می دارد و 

 (368و341، صص ق1366فیض کاشانی،« )بی شمار بر او جاری می سازد. افاضات

 ةب کرامت است. ولیِ خدا به واسطمیان عبد و ر ارتباط و پیوند ،ولایت ةلازم»فیض بیان می کند:         

، چون حقایق و بواطن را می بیند و هم می ارد، هم می تواند از غیب خبر دهدپیوند و ارتباطی که با خدا د

رو، عارفان گفته اند، هد و در کائنات تصرف کند. از ایناند اعمال فوق طبیعی و خوارق عادت انجام دتو

، بدن را تدبیر و هرگونه بخواهد در آن تصرف جهان هستی است و چنانکه روح ة، روح پیکرانسان کامل

ماید: ما ی فرمی کند، انسان کامل نیز در جهان هستی تصرف می کند. بدین سبب، امام صادق )ع( م

. بر این اساس، جای شگفتی نیست اگر مایید ةمان ساختخداییم و شما مرد ةامامان، ساخته و پرداخت

که د و کار خدایی می کند، زیرا چنانولی خِدا در جهان هستی تصرف می کند و به تدبیر عالم می پرداز

، جانِ ولیِ خدا به نور الاهی آهن با ارتباط با آتش گداخته می شود و آثار آتش را آشکار می سازد

، 136۰فیض کاشانی، .« )نورانیت می یابد و در او فانی می گردد و جهان هستی را به تسخیر در می آورد

 (121-12۰صص 

چون حق تعالی را نمی توان دید و به ادراک »فیض معتقد است:  ةفیض کاشانی در خصوص واسط        

مقربی ذو جهتین که رویی با معبود داشته باشد و  ةپس ناچار است از واسط حواس به او نمی توان رسید،

جا اعطا فرماید. از آنجا بشنود و اینجا بیان نماید. بندگان را با آن یرد و اینرویی با عبید، که از آنجا فرا گ

فیت طریق جناب آشنا گرداند و رهنمائی کند و ایشان را از مبدأ و معاد خبر دهد و پیشوایی کند و کی

 وباتمعاش و تحصیل زاد معاد ارشاد نماید و به آنچه خیر ایشان در آن است، دلالت فرماید و به مث

اخلاق سنیه و علم و حکمت جاودانی امیدوار گرداند و از عقوبات آن جهانی بیم کند و آداب رفیعه و 

 (63-62، صص 1388توحیدی،)« تعلیم دهد.

چون تا کسی از » خداست و صفاتی ویژه دارد: ة، انسان برگزیدفیض ةطبق دیدگاه فیض، واسط        

آشنایی انسان با  جنس اِنس نباشد، اُنس ِ اِنس با او میسر نمی شود، این واسطه غیر بشر نمی شود و چون

ملکی مقرب در ابتدا صورت نمی بندد، بی آمد شد فرشته و نزول وحی و خبر نمی شود  ةرب بدون واسط

به راه او نمی روند و تا امتیاز تمام از ایشان نداشته   ع، او را تا به جان مطیع و منقاد نشوند،و چون بنی نو

 (64همان، ص) «باشد، به او نمی گروند، بی معجزه و خارق عادتی مثل ید بیضاء و شق قمر نمی شود.
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 جمع بندی

د مظهر اسماء الاهی شوند و به انسانها تربیت معنوی داشته باشند تا بتوانن ةخداوند خواسته است که هم

، قدرت تصرف یابند. با توجه به یجاد داشته باشند و در جهان هستیجایی برسند که قدرت آفرینش و ا

نفس و توانمندی هایش، انسان این قابلیت را دارد که متصف به اوصاف باریتعالی گردد و به مقام و منزلت 

زلتی برسد که در ی می تواند به خداگونگی برسد و به منانسان با تربیت الاهی و معنو خداگونگی رسد.

ک ، انا اقول للشیء کن فیکون اجعلعبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی»حدیث قدسی آمده، دست یابد: 

. من به هر چیزی می گویم ، مرا اطاعت کن تا تو را نمونه ی خود سازمبنده ام -تقول للشیء کن فیکون 

 «  یز چنین کنم، که به هر چیزی بگویی باش، به وجود آید.، به وجود می آید. تو را نباش

اوریگنس، کامل ترین راه نجات انسان را دریافت معرفت کامل به حقیقت الهی می دانست و اعتقاد          

های کامل پیام و شعائر دینی و ساختن انسانداشت که این نجات را مسیح با تجسد خویش و با فرستادن 

نفس انسان مؤمن، اگر باطنا ً با آماده کرده است. البته، نفس نیز باید آن را بخواهد و به آن عمل کند. 

، ی کمال صعود می کند. بر این اساس، حیات باطنیمسیح متحد باشد، مرحله به مرحله و آزادانه به سو

که نفس سرانجام و در رؤیت تا این ادی زمینی، تلقی می شود.نوعی فرآیند صعود معنوی از این حیات م

 ، الاهی و جاودانه می گردد.  نفسخدا با او وحدت می یابد. یعنی 

فیض کاشانی میان اتصاف خداوند و انسان به صفات خدا مانند علم، قدرت، حیات و اراده تفاوت          

، قدرت ی است، اما علمهایی قائل شده است: فیض معتقد است که این صفات در خداوند ذاتی و استقلال

 اوست و چنانکه هستی انسان عین فقر است، صفات انسان نیز، چنین است.  ة، دادانسان ة و اراد

در صفات خداوند، هیچ گونه کاستی، نقص، عیب و محدودیت وجود ندارد، اما حیات، قدرت و علم 

اراده و.. بر خدا، با توجه به  انسان، همراه با عیب و نقص است. اطلاق صفات خداوند مانند علم، قدرت،

 اینکه مشتمل بر کمال وجودی است، رواست، اما اطلاق این صفات بر انسان، با توجه به مبادی آنهاست. 

به ظهور شئون الهی در انسان معتقدند و هر یک مفسرین کتاب مقدسند و هر دو اوریگنس و فیض، هر دو 

هر دو معتقد به وجود واسطه ای برای این انتقال هستند. این این موضوع را در آثار خویش بیان نموده اند. 

هایی با یکدیگر دارند و هر یک دارای خصوصیات خاص خود ه در الهیات مسیحی و شیعی، تفاوتواسط

 می باشند.

 منابع
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